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گزارش خبری

اچ پی وی انکارناپذیر است

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)، یکی از شایع ترین عفونت های مقاربتی 
در جهان، در ایران نیز به  عنوان یک مشــکل بهداشــتی رو به رشد در نظر 
گرفته می شــود. این ویــروس که بیش از صد نوع مختلــف دارد، عمدتا از طریق 
تماس جنســی منتقل می شود و می تواند مشــکلات جدی بهداشتی مانند زگیل 
تناسلی، ســرطان دهانه رحم، سرطان مقعد و سرطان های دیگر ناحیه تناسلی و 
حلق را به همراه داشــته باشــد. درک شــیوع این بیماری، اهمیت واکسیناسیون، 
گروه های هدف و مشــکلاتی که HPV ایجاد می کند، گامی اساسی در پیشگیری و 

کنترل آن است.
HPV در ایران موضوعی پیچیده است که به دلایل مختلف، از  جمله تابوهای 
اجتماعی مرتبط با عفونت های مقاربتــی و محدودیت های مطالعاتی، اطلاعات 
جامعی درباره شیوع آن وجود ندارد. با این حال، مطالعات محدود و پراکنده نشان 
می دهد که درصد درخور  توجهی از جمعیت، به ویژه در گروه های ســنی جوان تر، 
با این ویروس درگیر هســتند. بر اساس برخی گزارش ها، شیوع زگیل تناسلی ناشی 
از HPV در ایران در حال افزایش اســت و این موضوع نگرانی هایی درباره افزایش 
خطر ســرطان دهانه رحم در آینده ایجاد کرده است. از آنجا که HPV می تواند تا 
سال ها بدون علامت باقی بماند، بسیاری از افراد ممکن است ناقل باشند و ندانند 

که آلوده اند  که این مسئله انتقال آن را تسهیل می کند.
واکسن HPV یکی از مؤثرترین روش ها برای پیشگیری از عفونت های ناشی از 
این ویروس است. این واکسن در انواع مختلفی از  جمله دوظرفیتی، چهارظرفیتی و 
۹ظرفیتی در دسترس است. واکسن دوظرفیتی (Cervarix) علیه دو نوع پرخطر ۱۶ 
و ۱۸ مؤثر است که عامل اصلی سرطان دهانه رحم هستند. واکسن چهارظرفیتی 
(Gardasil) علاوه بــر انواع ۱۶ و ۱۸، در برابر دو نوع کم خطر ۶ و ۱۱ که عامل زگیل 
تناســلی هستند، محافظت ایجاد می کند. واکسن ۹ظرفیتی (Gardasil 9) پوشش 
گســترده تری را ارائه می دهد و علیه انواع بیشتری از ویروس مؤثر است. در ایران، 
دسترسی به واکسن های HPV محدود است و هزینه های بالای آنها چالشی جدی 
برای اجرای گسترده برنامه های واکسیناسیون محسوب می شود. با این حال، شواهد 
بین المللی نشان داده اند که واکسیناسیون حتی در کشورهایی با منابع محدود نیز 

می تواند به کاهش درخور توجه عوارض ناشی از این ویروس منجر شود.
گروه های هدف اصلی برای واکسیناســیون HPV، دختران و پســران نوجوان 
پیش از شروع فعالیت جنسی هستند. سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که 
واکسن HPV در سنین ۹ تا ۱۴ سالگی به  عنوان بخشی از برنامه های واکسیناسیون 
معمول ارائه شود. این اســتراتژی بر اساس این واقعیت است که واکسن بیشترین 
اثربخشــی را در افرادی دارد که هنوز در معرض ویروس قرار نگرفته اند. در ایران، 
واکسیناســیون HPV به صورت گسترده اجرا نمی شود و بیشتر محدود به افرادی 
اســت که توانایی پرداخت هزینه آن را دارنــد. با این حال، ارتقای آگاهی عمومی و 

ارائه یارانه های دولتی می تواند به افزایش پوشش واکسیناسیون کمک کند.
مســائلی که HPV به وجود می آورد، از زگیل تناســلی تا سرطان های مرتبط، 
نه تنها سلامت جسمانی، بلکه سلامت روانی افراد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
زگیل تناســلی  که به  عنوان یکی از رایج ترین پیامدهای HPV شــناخته می شود، 
اغلب موجــب اضطراب، خجالت و کاهش اعتمادبه نفس در بیماران می شــود. 
از ســوی دیگر، ســرطان دهانه رحم که با انواع پرخطر HPV مرتبط اســت، یکی 
از کشــنده ترین سرطان ها در زنان محسوب می شــود. این سرطان اغلب تا مراحل 
پیشرفته علائمی نشان نمی دهد و در صورت تشخیص دیرهنگام، درمان دشواری 
دارد. در ایران، آمار دقیقی از موارد ســرطان دهانه رحم مرتبط با HPV در دست 
نیســت، اما تخمین زده می شود که این ســرطان یکی از شایع ترین علل مرگ ومیر 

زنان در سنین باروری باشد.
علاوه بر مشــکلات مســتقیم، HPV بار اقتصادی و اجتماعی درخور  توجهی 
نیز به سیســتم بهداشــتی وارد می کند. هزینه های تشــخیص، درمان و مدیریت 
پیامدهای HPV، از  جمله درمان زگیل تناســلی و سرطان های مرتبط، فشار زیادی 
بر منابع بهداشــتی وارد می کند. این هزینه ها شــامل مراجعه های پزشکی، انجام 
تســت های تشخیصی مانند پاپ  اسمیر و HPV DNA، و درمان های پیچیده مانند 
شیمی درمانی و جراحی می شــود. در ایران، نبود پوشش بیمه ای برای بسیاری از 
این خدمات، بیماران را با هزینه های سنگین مواجه می کند و دسترسی به خدمات 

بهداشتی را برای اقشار کم درآمد دشوار می کند.
برای مقابله با چالش های ناشی از HPV در ایران، اقدامات متعددی مورد نیاز 
اســت. ارتقای آگاهی عمومی درباره راه های انتقال و پیشــگیری از HPV، اجرای 
برنامه هــای غربالگری منظم برای تشــخیص زودهنگام ســرطان دهانه رحم و 
گسترش دسترسی به واکســن از جمله این اقدامات هستند. استفاده از تست های 
پاپ اســمیر و HPV DNA می تواند به شناسایی زودهنگام عفونت و پیشگیری از 
پیشــرفت آن به سرطان کمک کند. علاوه براین تدوین سیاست های ملی برای ارائه 
یارانه به واکســن و اجرای برنامه های واکسیناسیون مدرسه محور می تواند نقش 

مهمی در کاهش شیوع HPV و پیامدهای آن داشته باشد.
در نهایت، موفقیت در کنترل HPV در ایران نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، 
جامعه پزشکی و عموم مردم است. با سرمایه گذاری در پیشگیری و ارتقای آگاهی، 
می تــوان گامی بزرگ به ســوی کاهش بار این بیماری و ارتقای ســلامت جامعه 
برداشــت. HPV فقط یک مســئله بهداشتی نیســت، بلکه بازتابی از چالش های 
اجتماعی و اقتصادی اســت که می توان با تلاش های هماهنگ، تأثیر آن را کاهش 
داد. برای تکمیل بحث درباره ویروس HPV و وضعیت واکسیناسیون آن در ایران، 
باید توجه داشــت که یکی از دلایل اصلی برای اجرانشدن واکسیناسیون همگانی، 
نبود زیرســاخت های کافی برای غربالگری و تشــخیص زودهنــگام بیماری های 
مرتبط با HPV اســت. در کشورهای توســعه یافته، برنامه های غربالگری منظم، 
مانند آزمایش پاپ اســمیر و تســت DNA ویروس، به  طور گسترده اجرا می شود 
و این موضوع باعث می شــود که نیاز به تشخیص زودهنگام و اقدامات پیشگیرانه 
مانند واکسیناسیون بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در ایران چنین برنامه هایی هنوز به  
صورت فراگیر و سازمان دهی شده وجود ندارد و همین مسئله می تواند مانعی برای 

پیشگیری مؤثر از این بیماری باشد.
یکی دیگــر از موانع مهــم، هزینه بالای واکســن های HPV اســت. قیمت 
واکســن هایی مانند گارداسیل و سرواریکس برای بســیاری از خانواده ها در ایران 
قابل  پرداخت نیســت. درحالی که در کشورهای توســعه یافته، این واکسن ها به  
صورت رایــگان یا با یارانه های دولتی عرضه می شــوند. در ایران این حمایت ها 
هنوز به  طور گســترده اجرائی نشــده اســت. این موضوع به ویژه در مناطقی که 
دسترسی به خدمات درمانی محدود اســت، اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای 
بسیاری از افراد در مناطق روستایی و کم درآمد، پرداخت هزینه های واکسن عملا 

غیرممکن است.
نکتــه دیگری کــه باید بــه آن پرداخت، نقــش آگاهی عمومــی در پذیرش 
واکسیناسیون HPV است. در بسیاری از کشورهای جهان، کمپین های اطلاع رسانی 
گسترده ای برای ارتقای آگاهی مردم درباره خطرات HPV و اهمیت واکسن برگزار 
می شــود. این کمپین ها معمولا از طریق مدارس، مراکز بهداشــتی و رســانه های 
عمومی انجام می شــود. در ایران، نبود چنین برنامه های آموزشــی گســترده ای، 

همراه با تابوهــای اجتماعی درباره بیماری هــای مقاربتی، منجر به 
کمبود تقاضا برای واکســن شده است. بســیاری از خانواده ها ممکن 
اســت اطلاعات کافی درباره HPV نداشــته باشــند یا ارتباط آن را با 

سرطان های مختلف نشناسند.

دریاچه ارومیه 
به سمت فصلی شدن پیش می رود

ایرنا: تغییرات آبی در دریاچه ارومیه نشــان می دهد که این حوضه آبی به 
ســمت فصلی شــدن پیش می رود؛ البته هنوز این اتفاق نیفتاده اما شواهد 
چنین مســیری را نشــان می دهد. بر اساس  این، کارشناســان معتقدند باید به جای 
توسعه آب بر به سمت توسعه آب اندوز حرکت و تا جای ممکن مصرف آب را بهینه 

کنیم.
زمانی دریاچه ارومیه در تمام فصول ســال پرآب و پررونق بود، یعنی نیازی به 
باران و سیلاب نداشت. خودش منابع آب فراوانی داشت و در مقابل، سخاوتمندانه 
برکتــش را بــه مناطق اطراف خود می رســاند. یعنــی حق آبی را کــه همواره از 
رودخانه هایــی مانند زرینه رود، ســیمینه رود، تلخه رود، گدار چــای، باراندوزچای، 
شــهرچای، نازلی چای و زولاچای وارد آن می شــد، به جا می آورد و دامن محبتش 
را بزرگوارانه برای انواع گونه های آبزی و پرندگان باز گذاشــته بود. یعنی دریاچه ای 
دائمی بود، اما چند سالی است که از تب و تاب افتاده و دیگر نمی تواند پز دائمی بودن 
خود را به تالاب های فصلی بدهد؛ چون خودش هم به شــرایط بحرانی رســیده و 

نیازمند سیلاب شده است.
البته در چند سال گذشته تلاش های زیادی در راستای احیای این دریاچه انجام 
شد که گام اول آن ایجاد ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۳ است. اقدامات 
این ستاد به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم شده بود که گفته می شود 
بیش از ۹۰ درصد بخش سخت افزاری آن به پایان رسیده اما مسئله این است که با  

وجود  این بهبودی در وضعیت دریاچه مشاهده نمی شود.
چندی پیش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام 
کرده بود: «طبق آمار رســمی سازمان برنامه و بودجه، ستاد احیای دریاچه ارومیه 
تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است». البته با نگاهی گذرا 
بــه وضعیت دریاچه می توان فهمید که به نظر می رســد این میزان بودجه آب در 

هاون کوبیدن بود؛ چون بهبودی در وضعیت دریاچه ایجاد نکرد.
ســتاد احیا به صورت ملی و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت می کرد 
اما در دولت ســیزدهم به اســتان آذربایجان غربی و اســتاندار این استان تفویض 
اختیار شد که شــینا انصاری دراین باره با اشاره به بازنگری در روند کار ستاد احیای 
دریاچه ارومیه گفت: در زمینه فعالیت این ستاد تاکنون چندین جلسه با معاون اول 
رئیس جمهور داشــتیم که در آن بر لزوم بازنگری در ساختار و برخی تصمیمات و 

مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه تأکید و یک سری پیشنهادها را مطرح کردیم.
متخصص مدیریت زیســت بوم های تالابی درباره فصلی شدن برخی تالاب های 
دائمی کشور از  جمله دریاچه ارومیه به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: تغییرات 
آبی در دریاچه ارومیه نشان می دهد که این حوضه آبی به سمت فصلی شدن پیش 

می رود؛ البته هنوز این اتفاق نیفتاده، اما شواهد چنین مسیری را نشان می دهد.
علی ارواحی افزود: بر اســاس فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست، 
بیش از ۲۵۰ تالاب در کشــور وجود دارد که برخی از آنها فصلی و تعدادی دائمی 
هســتند. عمده تالاب هایی که در نواحی کویری کشور واقع شده اند، مانند تالاب بند 
علیخان اســتان تهران، صالحیه البرز، جازموریان سیستان و بلوچستان، میقان اراک 
و آق گل همدان جزء تالاب های فصلی محســوب می شوند که آب مورد نیاز آنها از 
بارش های سالانه تأمین می شود. از طرف دیگر، عمده تالاب های ساحلی در شمال 
و جنوب کشــور، تالاب های کوهســتانی و تالاب هایی که در پایین دست جلگه های 
حاصلخیز کشور واقع شــده اند. مانند انزلی، بختگان، ارومیه، پریشان، هورالعظیم، 
شــادگان، زریبار، گاوخونی، میانکاله، هور باهور و امثال اینها جزء تالاب های دائمی 
کشــور محسوب می شــوند. هرچند در ســال های اخیر برخی از آنها به تالاب های 

فصلی تبدیل شدند که این زنگ خطری برای پهنه های تالابی کشور است.
ارواحی گفت: روندی که در یکی  دو دهه اخیر شاهد هستیم، حاکی از این است 
که برخی از تالاب های فصلی و دائمی ما به تدریج دچار خشکیدگی کامل می شوند. 
روند آب گیری و تأمین حقابه ای که تالاب هایی مانند پریشان، با اغماض در گاوخونی 
و تا اندازه ای در بختگان می بینیم، نشان می دهد که تالاب های دائمی کشور به  مرور 

دچار خشکیدگی فصلی می شوند یا به این سمت پیش می روند.
او تأکید کرد: البته یکی از مثال های بارز آن که در چند سال اخیر روند فصلی شدن 
را در آن شــاهد هستیم، دریاچه ارومیه اســت. هر چند هنوز به یک دریاچه فصلی 

تبدیل نشده اما دارد به این سمت می رود.
ارواحی در تعریــف تالاب های فصلی و دائمی گفت: فصلی یعنی اینکه منابع 
آبی آن تالاب از سیلاب و بارش های فصلی تأمین می شود. یعنی در نتیجه سیلاب ها 
در فصولی که بارش ها زیاد اســت، این تالاب ها و دریاچه ها آب گیری می شوند و در 
چند ماه مثلا در تابســتان به ویژه اواخر تابستان خشک می شوند. چون دیگر بارشی 
اتفاق نمی افتد و هر آنچه منابع آب بوده، تبخیر شدند و دیگر آبی نیست که به تالاب 
برســد. اما دائمی تالاب هایی هســتند که آب مورد نیازشان از رودخانه های اطراف 

تأمین می شود و آب به طور مداوم در آنها جریان دارد.
ارواحی تأکید کرد: اگر جایی ادعا می کنیم که دریاچه یا تالابی احیا شده، قبل از 
چنین ادعایی لازم است ســلامت آن اکوسیستم بررسی شود. مبنی بر اینکه در چه 
وضعیتی است و چه اندازه به شاخص های پایداری نزدیک شده. اگر این شفافیت و 
اراده واقعی در این زمینه وجود داشته باشد، به این معناست که به سمتی حرکت 
کنیم که تا حد ممکن در شــرایط بارش های کمتــر از نرمال هم میزانی از حقابه را 

تحویل دریاچه ها و تالاب ها بدهیم.
متخصص مدیریت زیســت بوم های تالابی تأکید کرد: البته نباید فراموش کنیم 
که کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک واقع شده و بارش کمتر از نرمال پدیده 
عجیبی در کشور ما نیســت، اما مسئله این است که در زمینه خشک شدن تالاب ها 
همواره این دلیل مطرح می شــود که بارش کم بوده. بله، بارش کم است اما سؤال 
این اســت که آیا خود را با این شــرایط چقدر هماهنگ کرده ایــم؟ یا اگر تغییراتی 
در فاکتورهای اقلیمی، شــکل بارش هــا یا جریانات نزولات جــوی اتفاق می افتد، 
چقدر آمادگی داریم تا حداکثر بهره برداری را برای احیای تالاب ها داشــته باشــیم، 
در حالی که نیاکان ما با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشور، راه های سازگاری 

با این شرایط را پیدا کرده بودند و قرن ها بدون مشکل زندگی کردند.
ارواحی گفت: متأســفانه این روندی که دریاچه های فصلی رو به خشکیدگی و 
دریاچه های دائمی به سمت فصلی شــدن می روند، پیامدهایی مانند تشدید تغییر 
فاکتورهای اقلیمی را به همراه دارد؛ به  عنوان مثال می بینیم که سیلاب های ویرانگر 
یا خشک سالی های طولانی مدت دوره تناوب کمتری پیدا می کنند. هم زمان می بینیم 
که میکروکلیمای آن حوضه تالابی (شــرایط اقلیمی تــالاب در مقیاس کوچک و 
محلی) دچار تغییر می شود. همچنین شــاهد به هم خوردن توازن روزهای آفتابی 
و شــرایط ابرناکی هستیم که در این شــرایط مطلوبیت دما یا هوا در آن حوضه ها 

کاسته می شود.
او اظهار کرد: از طرف دیگر، چرخه حیات در آن اکوسیستم دچار تغییر می شود 
که قطعا عواقبی به همراه خواهد داشــت. از جمله اینکه ممکن اســت برخی از 
گونه ها در آن حوضه آبی نابود شــوند یا برعکس شــاهد افزایــش برخی دیگر از 
گونه ها باشــیم. شاید این پدیده تبعات شناخته نشده ای به همراه داشته باشد. مثلا 
ممکن اســت گاهی کثرت برخی از گونه ها باعث شــود شــاهد حتی بیماری های 

اپیدمیک در یک حوضه تالابی باشیم.
او ادامه داد: علاوه بر این از دیگر پیامدهای خشک شــدن یا فصلی شدن تالاب ها 
که بارها شنیده ایم، بحث تشدید ریزگردها، فرونشست زمین و مواردی از این دست 
اســت که تبعات زیادی به همراه دارد. همچنیــن مطلوبیت زندگی در آن حوضه 
تالابی پایین می آید، بحث افزایش نرخ مهاجرت در این حوضه ها زیاد می شــود که 
عواقب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی در آن مناطق به همراه خواهد داشت.
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فصل مناســب برای ســفر تفریحی به شــهر تاریخی-فرهنگی سن پترزبورگ، 
بهار و تابستان اســت. اما در اواخر آبان ماه فرصتی پیش آمد تا در فصل پاییز، 
سفری به پایتخت فرهنگی روسیه داشته باشم. زیبایی مسحور کننده این شهر، 
بناهای تاریخی آن به راحتی ســرما را تحمل پذیر می کند. این ســفر به دعوت 
دفتر کنوانسیون ســن پترزبورگ برای خبرنگارانی از هند و ایران برای آشنایی 
با پتانســیل های این شهر برای جاذبه های گردشــگری-تجاری انجام شد. در 
این سفر دو چهره مجزا اما درهم تنیده از شهری تاریخی-مدرن دیدیم. شهری 
که با حفظ جنبه های تاریخی و فرهنگی خــود، در حال نمایش چهره جدیدی 
از یک شــهر مدرن و پیشــرفته با ظرفیت برگزاری برنامه هــا و همایش های 
تجاری-بین المللی اســت. اتفاقی که به تازگی با برگزاری نشســت اقتصادی 
روسیه و آفریقا و همچنین نمایشگاه بین المللی گاز در سن پترزبورگ به نمایش 
گذاشــته شد. تلاش برای نمایش یک شــهر مدرن به دنیا در حالی رخ می دهد 
که ســن پترزبورگ اکنون مقصد گردشــگری تفریحی-تاریخی بسیاری از مردم 

کشورها و از جمله ایران است.

شهری که پتر کبیر وعده اش را داده بود
درباره تأسیس شهر ســن پترزبورگ گفته می شود این شهر پس از شکست 
سوئدی ها در اطراف یک قلعه به دستور پتر کبیر ساخته می شود. پتر کبیر برای 
ســاخت این شــهر که  روی زمین های باتلاقی بوده، از مردم کمک خواســت. 
او بــه مردم وعده داد شــهر زیبایی با کمک آنها بســازد؛ وعــده ای که به نظر 
می رســد کاملا محقق شده و امروز پایتخت فرهنگی روسیه است. گرچه شهر 
ســن پترزبورگ بیش از ۳۰۰ ســال عمر ندارد، اما با قدم زدن در شــهر و بازدید 
از بناهای شــهر متوجه می شــوید شــما در حال قدم زدن در دوره های مهمی 
از تاریخ هســتید که به خوبی از آن نگهداری شــده و نسل به نسل منتقل شده 
است. در سن پترزبورگ تحولات سیاســی و رفت و آمد تزارها ضربه ای به شهر 
و آثار فرهنگی-تاریخی دوره های مختلف نزده اســت. آنها به خوبی از میراث 
گذشتگان خود نگهداری می کنند. شهر سن پترزبورگ در اوج شکوفایی و قدرت 
تزاری روســیه، پایتخت این کشــور بود و به خوبی عظمت امپراتوری روسیه را 
به نمایش می گذاشــت. این شهر به مدت ۲۰۰ سال پایتخت روسیه بوده  است؛ 
در زمان حکومت اتحاد جماهیر شــوروی به مدت ۶۷ ســال (از سال ۱۹۲۴ تا 
۱۹۹۱) لنینگراد خوانده  شــده  است، اما در سال ۱۹۹۱، طی موج لنین زدایی به 
دنبال انحلال اتحاد جماهیر شوروی در یک همه پرسی از مردم، سن پترزبورگ 

نام رسمی شهر می شود.

 جاذبه های توریستی شهر
به نظر می رسد از ابتدا مســائل فرهنگی-تاریخی برای این شهر مهم بوده 
اســت. شــاید زمانی که کمتر کسی به ذهنش می رســید، کاترین  کبیر با خرید 
بیش از ۲۰۰ نقاشــی در اروپا، جمع آوری مجموعه مشهور موزه آرمیتاژ را آغاز 

و ســفرای روس در پایتخت های کشورها را مأمور یافتن بهترین مجموعه های 
هنری کرد. امروز موزه آرمیتاژ با سه میلیون اثر هنری از سراسر جهان، یکی از 
بزرگ تریــن موزه های جهان و از قدیمی ترین موزه های هنری و موزه های تاریخ 
و فرهنگ بشــری در جهان اســت. در بازدیدی که از این موزه داشــتیم، به جز 
آثاری از مومیایی های مصر، نقاشــی های داوینچی و پسر در خود فرورفته اثر 
میــکل آنژ، آفرودیت (زهره تورید) یونان باســتان و صدهــا اثر هنری بی نظیر 
دیگر، بازدیدی داشــتیم از فرش ایرانی مربوط به دوهزارو ۵۰۰ ســال قبل که 
عنوان قدیمی ترین فرش جهان را دارد. بازدید از موزه آرمیتاژ درکاخ زمستانی 
تجربه ای بی نظیر از تماشــای قرن ها دســتاورد هنری هنرمندان در جای جای 

جهان بود.
اغلب ساختمان های شهر سن پترزبورگ ثبت جهانی دارند، به  همین  دلیل 
شــما بر سردر ســاختمان ها تابلو یا هرگونه علامت و نشان خاصی نمی بینید. 
شهر از ۴۰ کانال آب تشکیل شده که به وسیله ۳۰۰ پل به هم وصل می شوند. 
عبور رود نوا از شــهر سن پترزبورگ از دیگر جاذبه های توریستی شهر است، اما 
چیــزی که بر جذابیت رودخانه نوا افزوده، پل «نوا» اســت که یک پل متحرک 
است. در تابســتان این رودخانه برای رفت وآمد کشتی های تجاری و توریستی 
اســتفاده می شود و شــب ها پل باز است ولی در زمســتان رود نوا به کلی یخ 
می بندد. از دیگر جاذبه های توریســتی شــهر ســن پترزبورگ، کلیساهای شهر 
هســتند که هرکدام در نوع خود از نظر معماری و ســابقه تاریخی کم نظیرند. 
ما در این ســفر از دو کلیســای «خون ریخته شده» و کلیســای «کازان» بازدید 
داشتیم. کلیسای خون ریخته شده بعد از کلیسای جامع سنت لوئیس، بیشترین 
تزئینات موزاییک دنیا را داراست. به گفته مرمت گران این سازه، کلیسای ناجی 
در خون، هفت هزارو ۵۰۰ مترمربع موزاییک دارد. درباره ســاخت این کلیســا 
گفته شــد  الکســاندر دوم (تزار روســیه) در حال عبور از کنار کانال گریبادوف 
بود که فردی نارنجکی را به ســوی او پرتاب کرد. انفجار نارنجک باعث شــد 
الکســاندر از دلیجــان خود روی زمین پرت شــود. او بلند شــد و با عصبانیت 
درحــال فریاد زدن بــود که در همان لحظه نارنجکی دیگر به ســمتش پرتاپ 
شــد. الکساندر دوم به شدت آسیب دید و بعد از انتقال به قصر زمستانه از دنیا 
رفت. الکســاندر سوم، پسر او، پس از درگذشت پدرش  به یاد او دستور ساخت 

کلیسایی را در محل ترور الکساندر دوم داد.
از محوطه بیرونی کلیســای خون ریخته شــده در یــک روز بارانی با هوای 
پاییزی عالی بازدید کردیم. زمانی به کلیســای جامع کازان رســیدیم که مردم 
در آن در حال نیایش بودند. صدای ســرودهای مذهبی در سالن پیچیده بود و 
شمع های زیادی روشن بود. این کلیسا چشم اندازی عالی رو به خیابان مرکزی 
شــهر، یعنی خیابان معروف نوســکی دارد. هدف از ســاخت کلیسای جامع 
کازان ســن پترزبورگ، تبدیل  آن به بزرگ ترین کلیســای ارتدکس در روسیه بود. 
همین طور گفته شــد که یکی از قدیمی ترین نقاشی های دنیا از چهره حضرت 

مریم و حضرت عیسی در این کلیسا وجود دارد.

 مجسمه هایی قدیمی تر از خود شهر
شــهر ســن پترزبورگ مکان های تاریخی-فرهنگی بســیاری دارد که برای 
بازدیــد از آنها شــاید بیش از یک ماه زمان نیاز باشــد. شــاید بتوان گفت این 
شــهر بحق پایتخت فرهنگی کشور روسیه نام گرفته است. آنچه توجه من به 
 عنوان یک گردشگر را به خود جلب می کرد، علاقه آنها به گردآوری نمادهای 
تاریخی از سراســر جهان در این شــهر بود. در این ســفر ما علاوه بر نمادهای 
تاریخی خود شــهر، از مجســمه های ابوالهول مصر با بیش از سه هزار سال 
قدمــت بازدید کردیم. این مجســمه های غول پیکر گرانیتی منســوب به قرن 
چهاردهم قبل از میلاد، از خود شهر قدیمی تر هستند؛ از مصر آورده شده و در 

دو طرف آکادمی هنرهای زیبای پترزبورگ قرار گرفته اند.
نمی توان به سن پترزبورگ رفت و از کاخ تابستانی یا کاخ کاترین با آن همه 
شــکوه بازدید نکرد. گفته می شــود طراحی باغ تابســتانی ســن پترزبورگ را 
پترکبیر در ســال ۱۷۰۴ بشخصه برای همسرش کاترین کبیر انجام داده است. 
مجسمه هایی که در باغ تابستانی وجود دارند، همه دست ساز مجسمه سازان 
اروپایی هســتند. در زمان حمله نازی ها به این شــهر، بــه دلیل آنکه فرصت 
انتقال و جابه جایی خیلی از اشیای گران قیمت مانند مجسمه ها نبود، روس ها 
بــا کندن قبرهای بزرگ مجســمه ها را در خاک دفــن می کنند و به این صورت 
از تخریــب و غــارت آنها جلوگیری می کنند. پس از جنگ، مجســمه ها از زیر 
خاک بیرون آورده می شــوند و ســر جای اولیه خود قــرار می گیرند. اما اتاق 
کهربا با شش تن کهربا و طلا سرنوشت دیگری داشته است. اتاق کهربا گرچه 
با کاغذ دیواری پوشــانده می شــود، اما از بد حادثه کشــف و مورد غارت قرار 
می گیرد. نازی  های آلمان در ســال ۱۹۴۱ و پس از حمله به روسیه، اتاق کهربا 
را قطعه قطعه کرده و به قلعه «کونیگســبرگ» در استان پروس آلمان منتقل 
کردند. برخی فکر می کردند  این اتاق در آتش ســوزی تخریب شــده است، اما 
هیچ اثری از کهرباهای ســوخته پیدا نشد. برخی معتقدند  این اتاق همچنان 
وجود دارد و احتمالا در زیر  زمین قلعه مخفی شــده یا به جای دیگری انتقال 
یافته اســت. پس از ناامیدی در پید اشــدن اتاق کهربا، ایده بازسازی این اتاق 
مطرح شــد. در ســال ۱۹۷۹ اتحاد جماهیر شــوروی بازســازی اتاق را با دو 
دســتورالعمل اصلی آغاز کرد. آنها این کار را از روی ۸۶ عکس سیاه و ســفید 
باقی مانده از تالار کهربا آغاز کردند. این عکس ها درست قبل از جنگ جهانی 
دوم گرفته شــده بود. بازســازی اتاق کهربا یک پروژه عظیم بوده و حدود ۱۱ 

میلیون دلار هزینه داشته است و ۲۵ سال طول کشید تا تکمیل شود.
مکان بعدی که ما از آن بازدید داشــتیم، ســالن تئاتر میخایلوفســکی در 
سن پترزبورگ، یکی از قدیمی ترین و برجســته ترین سالن های تئاتر روسیه بود 
که بیش از ۱۹۰ سال تاریخچه فرهنگی غنی را در خود جای داده است. تئاتر 
میخایلوفســکی به  عنوان یکی از ارکان هنرهای نمایشــی در روسیه شناخته 
می شــود و بســیاری از آثار اپرا، باله و درام های کلاســیک و مدرن در آن به 
صحنه رفته اند. این سالن میزبان بسیاری از تولیدات مهم بین المللی در زمینه 

اپرا و باله اســت و علاوه بر اجراهای کلاســیک روسی، نمایش های معاصر از  
جمله آثار مهم جهانی نیز در آن به صحنه می رود.

 توسعه بخش مدرن شهر سن پترزبورگ
شــهر ســن پترزبورگ آمار بالای جذب گردشــگر تفریحی در نیمه نخست 
ســال را برای خود ثبت کرده است. مسئولان شهر ســن پترزبورگ روسیه اما 
به دنبال توســعه گردشگری- تجاری هستند تا از طریق برگزاری همایش های 
بین المللــی، چهره ای جدید از این شــهر برای دنیا به نمایــش بگذارند. آنها 
همچنین با تقویت روابط جدید با دوســتان خود به دنبال کم اثرکردن تحریم 
اروپایی ها در صنعت گردشگری هستند. در راستای این اهداف، قسمت مدرن 

شهر در سال های اخیر توسعه و پیشرفت بسیاری داشته است.
شــاخص ترین نماد مدرن سازی شهر سن پترزبورگ در حال حاضر برج لاختا 
در قســمت ساحل فنلاند در این شهر اســت. برج لاختا سنتر با داشتن عنوان 
بلندتریــن برج اروپا موفق شــده این روزها توجه بســیاری از افراد را از نقاط 

مختلف دنیا به خود جلب کند.
در طراحــی و ســاخت بــرج لاختا حــدود ۸۲ متــر عمق به زیــر زمین 
اختصاص داده شده اســت. در نتیجه علاوه بر اینکه این برج عنوان بلندترین 
آســمان خراش اروپا را از آن خود کرده، توانســته رکــورد بزرگ ترین بتن ریزی 
جهان را نیز بشــکند. یکی دیگر از نکات جالبی که در ســاخت این برج وجود 
دارد، ســرعت بادی اســت که در آخرین طبقه آن احساس می شود. با توجه 
به مجاورت این برج در ســواحل فنلاند، طبق اندازه گیری های به دســت آمده 
گفته می شــود ســرعت باد در انتهای برج حدود ۸۵ مایل بر ســاعت است. 
برج لاختا از ۸۷ طبقه تشــکیل شــده و به تصمیم شــرکت گازپروم روســیه 
ساخته شــده اســت. در این ســفر همچنین بازدیدی از یک کارخانه قدیمی 
کابل سازی داشــتیم که اکنون تغییر کاربری داده است. کارخانه sevkabel در 
جزیره واســیلی سن پترزبورگ مشــرف بر خلیج فنلاند قرار دارد. این کارخانه 
در ابتدای قرن ۱۹ به  عنوان بخشــی از توســعه صنعتی روسیه تأسیس شد و 
تولیدکننده کابل برق و تلگراف بوده اســت. در جنگ جهانی دوم و محاصره 
لنینگراد، با کابل های زیردریایی از این کارخانه انرژی شــهر تأمین شده است. 
اما رفته رفته با پیشــرفت تکنولوژی کارخانه تعطیل شــد. تا چند وقت پیش 
این کارخانه متروکه و بلااســتفاده بوده و آسیب های اجتماعی در این محله 
فراوان شــد، اما اکنون پاتوق دوستداران فرهنگ و هنر است. اکنون پر شده از 
کافه ها، گالری های هنری و فضای مناســب کنسرت و همایش های فرهنگی. 
امروز این مجموعه تحت عنوان sevakabelport بازسازی شده و به یک مرکز 
چندمنظوره فرهنگی و تفریحی تبدیل شــده اســت. ساختمان آجری متعلق 
به قرن ۱۹ همچنان در محوطه دیده می شــد. در زمان بازدید ما نمایشگاهی 
از آثار ویکتور ســوی، موزیسین معروف راک، در آنجا برپا بود و مورد استقبال 

قرار گرفته بود.

 هتل هایی با داستان های تاریخی
از دیگر جاذبه های شهر سن پترزبورگ، هتل های این شهر باسابقه تاریخی 
است. در شهر سن پترزبورگ حدود هزار هتل با ۳۰ هزار اتاق وجود دارد که به 
گفته ســرگئی آزرنکوف، مدیرکل دفتر کنوانسیون گردشگری سن پترزبورگ، در 
ایام تابستان همه پر می شود. برخی از هتل ها ساختمان های قدیمی کاخ ها یا 
محل اقامت تزارهــا بوده و برخی صاحبان بناها به دلیل نمای متفاوت برای 

ساخت رشوه های زیادی به حاکمان وقت داده اند.
گراندهتل اروپا کاخی قدیمی با ۱۵۰ ســال قدمت اســت. این هتل میزبان 
میهمانان خاصی در مرکز شــهر ســن پترزبورگ بوده است. این هتل نمایانگر 
معمــاری قرن نوزدهــم و بازتابی از دوران طلایی ســن پترزبورگ اســت. در 
دوران شــوروی، این هتل جایگاه خود را حفظ کــرد و به مرکزی برای تجمع 
هنرمندان و نخبگان فکری تبدیل شد. پس از فروپاشی شوروی، بازسازی های 
گســترده ای در آن انجام شد تا جذابیت تاریخی خود را حفظ کرده و هم زمان 
با اســتانداردهای مدرن هماهنگ شــود. گفته می شــود پیوتر چایکوفسکی، 
آهنگ ساز معروف روسی که باله رقص قو یکی از آثار معروف اوست، فیودور 
داستایفســکی، نویسنده رمان های مشهوری چون جنایت و مکافات و برادران 
کارامازوف، و ایوان تورگنیف، رمان نویس بزرگ روســی، روزگاری در این هتل 

اقامت داشته اند.
هتل رنســانس ســن پترزبورگ بالتیک در نزدیکی کلیســای سنت ایساک و 
با فاصله کمی از موزه آرمیتاژ قرار گرفته اســت. از تراس طبقه ششــم هتل 
نمایی زیبا از کلیســای ســنت ایســاک را می توان دید. این هتل در قلب شهر 
ســن پترزبورگ  قرار گرفته اســت و فاصله آن تا فــرودگاه بین المللی پولکاوو 
 ۱۵     کیلومتر اســت. درباره تاریخچه این هتل گفته می شــود خانه ای متعلق 
به دوست دبیرستانی الکساندر پوشــکین بوده است.  اکنون همه این هتل ها 
به روزترین خدمات از جمله سالن اجتماعات خود را برای برگزاری همایش ها 

و اقامت شرکت کنندگان تجهیز کرده اند.

 اکسپوفوروم سن پترزبورگ، تلفیق تجارت و فرهنگ
از دیگر مراکز مدرن شــهر، مرکز نمایشگاهی اکســپوفوروم سن پترزبورگ 
اســت که بدون اغراق  یکی از پیشرفته ترین و بزرگ ترین مراکز نمایشگاهی در 
روسیه و شاید به نوعی در منطقه اســت. مسئولان شهر سن پترزبورگ تلاش 
دارند برگزاری نمایشــگاه های بین المللی از مسکو، پایتخت روسیه را به شهر 
خودشــان منتقل کنند و به نظر می رسد این نمایشــگاه کاملا ظرفیت و توان 

برگزاری رویدادهای بین المللی بزرگ را دارد.
 ســه ســالن اصلی نمایشــگاهی مــدرن بــا امکانــات پیشــرفته، مرکز 
کنفرانــس با ظرفیت هشــت هزار نفر برای شــرکت کنندگان در همایش ها و 
حدود ۶۰ ســالن آن را به یکی از مراکز برجســته برای برگــزاری رویدادهای 
بین المللــی در ســن پترزبورگ تبدیــل کــرده اســت. در بازدیدی کــه از این 

نمایشــگاه داشــتیم، مســئولان عنوان می کردند فضای اکســپوفوروم توان 
رقایــت با فضــای لازم برای برگــزاری هفت رویــداد ورزشــی را دارد. مرکز 
نمایشــگاه های شهر ســن پترزبورگ حدود ۵۶ هکتار است، سالانه حدود ۲۰۰ 
نمایشــگاه و ایونت برگزار می شــود که حدود یک ونیم میلیــون بازدید کننده 
دارد. ایــن مرکــز همچنین بــا موقعیــت منحصربه فرد خود میــان فرودگاه 
و مناطــق تاریخی همچون پوشــکین فرصتی برای تلفیــق تجارت و فرهنگ 

فراهم آورده است.
روســیه بــه دنبــال گســترش روابــط خــود بــا کشــورهای دوســت 
بــرای برگــزاری نمایشــگاه های بین المللــی اســت. نــگاه برگزارکننــدگان 
ایــن همایش هــا بــه همــکاری بــا کشــورهایی از جملــه چیــن، آفریقا،

ایران و هند است.
در همین باره نشست نمایندگان تشکل های گردشگری شهر سن پترزبورگ، 
با هدف توســعه گردشــگری تجاری، با دعوت از خبرنگارانــی از هند و ایران 
برگزار شــد. این نشست در ســالن اجتماعات هتل واولبرگ از بناهای قدیمی 
شــهر سن پترزبورگ بود. رئیس کمیته توســعه گردشگری شهر سن پترزبورگ 
در نشســت نمایندگان تشکل های گردشگری این شــهر اعلام کرد که توسعه 
توریســم تجاری از سال ۲۰۱۹ در شهر ســن پترزبورگ آغاز شده است. او ابراز 
امیدواری کرد: «ســن پترزبورگ به قدری در توســعه توریسم تجاری پیشرفت 
کند که در آینده برای شــهرهای مختلف در زمینه صنعت توریســم شــهری 

الگو باشد».
پیــش از برگــزاری نشســت نماینــدگان تشــکل های گردشــگری شــهر 
ســن پترزبورگ، ســرگئی آزرنکــوف، مدیرکل دفتر کنوانســیون گردشــگری 
سن پترزبورگ، با خبرنگاران دیدار و گفت وگو کرد. او ضمن معرفی جاذبه های 
گردشگری، فرهنگی و تاریخی شهر، بر نقش سن پترزبورگ به عنوان مقصدی 
برای برگزاری کنگره ها و همایش هــای بین المللی تأکید کرد. او گفت: تلاش 
داریم با جذب رویدادهای بــزرگ بین المللی و حمایت از رویدادهای موجود 
عامل فصلی را در صنعت گردشگری شــهرمان به حداقل برسانیم. به گفته 
مســئول نمایشگاه های ســن پترزبورگ، آنها در تلاش هستند بزرگ ترین کنگره 
پزشــکی بین المللی با هدف توسعه توریسم سلامت را در شهر سن پترزبورگ 
برگــزار کنند. جراح های بزرگی از کشــور ژاپن به این رویداد دعوت شــده اند. 
برنامه توســعه توریســم غذایی از دیگر برنامه های کمیته توسعه گردشگری 
ســن پترزبورگ بود که اعلام کردند قرار اســت این شــهر به عنــوان برندینگ 

صبحانه با سبک های مختلف بین المللی باشد. 
ظرفیــت برگزاری رویدادهای تجاری و اقتصادی فقط مختص نمایشــگاه 
بین المللی این شــهر نیست، بلکه هتل ها و مراکز تجاری دیگری  مانند «هتل 
گرند اروپا»، «بندر سوکابل» و هتل های دیگر که برای این منظور کاملا مناسب 
هســتند، طراحی و آماده شــده اند. ایــن موضوع نشــان از برنامه ریزی دقیق 

مسئولان برای یک آینده گردشگری-تجاری در این شهر تاریخی است.

ابتدا روایتی واقعی از یک پرونده طلاق به علت فریب کاری پســر جوان را بیان 
می کنم و سپس ابعاد حقوقی بحث فریب در ازدواج را بررسی می کنم.

روایتی از یک پرونده طلاق در دادگاه خانواده 
ســاعت حدودا ۹ صبح بود. نم باران بود و نسیم خنکی شروع به وزیدن کرده 
بود. صدای پرنده ها و فضای ســبز داخل حیاط دادگاه خانواده بسیار دلنشین بود 
امــا با ورود به مجتمع در راهروهای طبقات صدای گریه کودکان و بحث و جدل 
زوجیــن جوان با یکدیگر فضا را متلاطم می کــرد. در طبقه دوم بودم که ناگهان 
صدای پچ پچ دختر جوان با اطرافیانش توجه من را جلب کرد. نزدیک تر که شدم، 
دختر جوان داشــت با انگشــت به پسر جوان نزدیک درِ شــعبه اشاره می کرد و 
می گفت این مرد من را فریب داده. او در اولین دیدار خود را یک استاد دانشگاه و 
نویسنده به من معرفی کرد که همه اش خیال خام و دروغ بود. با شنیدن این حرف 
ناخودآگاه گفتم همان پســر کت وشــلواری را می گوید که یک کیف چرم مشکی 

دستش گرفته.
دختــر جوان بــا نگاهی به من گفت بلــه آقا، همان جــوان را می گویم. البته 
فریب ظاهرش را نخورید. من هم فریب خوردم که الان اینجا هســتم. او یک مرد 
هزار چهره واقعی است. در همین بین بود که ناگهان پسر جوان نزدیک شد و گفت 

افسانه نوبت رسیدگی ماست، بیا.
افسانه هم بدون توجه به پسر جوان رو به من کرد و گفت آقا شما که پژوهشگر 
هســتید، با من بیایید و زندگی من را بررســی کنید. راهی شعبه شدیم. مدیر دفتر 
قاضی بعد از چند دقیقه برگه ابلاغیه را از دســت پســر جوان گرفت و گفت شما 
سعید هستید؟ پسر جوان سری تکان داد و گفت بله و با اجازه از قاضی پرونده، من 

به همراه این زوج جوان ۲۸ ساله وارد اتاق قاضی شدیم.
قاضــی درحال مطالعه پرونده بــود. پس از چند دقیقه ســرش را بالا آورد و 
نگاهی به این زوج جوان کرد و گفت دخترم چرا دادخواســت طلاق دادی؟ مگر 
همســرت چه دروغی به تو گفته که هنوز شش ماه از زندگی مشترک شما سپری 

نشده، تو خواهان طلاق شدی؟
افســانه اشــک هایش را پاک کرد و کمی آب خورد و سپس گفت آقای قاضی 
شــما هم اگر ماجرای زندگی من را بشــنوید، حتما حق را به من می دهید. قاضی 
گفت آرام باش دخترم و ماجرا را دقیق از روز اول برایم تعریف کن. افسانه شروع 
کرد و گفت من با ســعید در کافه آشنا شدم و آشنایی ما هم خیلی اتفاقی بود. او 

داشــت کتاب عقاید یک دلقک را می خواند و من هم چون کافه شلوغ بود، منتظر 
دوســتم بودم که از ســعید خواستم اگر اشــکالی ندارد تا دوستم می آید  پیش او 
بنشــینم که  ای کاش ننشسته بودم. نشستن کنار ســعید همانا و افتادن در دام این 
شــیاد کلاهبردار همانا. حرف های توخالی سعید من را فریب داد. کمی گپ زدیم 

و حرف های قشنگی بین ما ردوبدل شد. مشخص بود اهل کتاب و دانش است.
آن روز سعید کت وشلوار سرمه ای رنگی پوشیده بود و عینک گرد روی صورتش 
و قهــوه روی میزش، انگار رؤیایی بود مثل تــوی فیلم ها و البته مثل رؤیاهایی که 
من از همســر آینده ام در ذهنم برای خودم ســاخته بودم. همین طورکه صحبت 
می کردیم، ســعید خودش را معرفی کرد و گفت اســتاد دانشگاه است و کار های 
علمی-پژوهشی انجام می دهد. پرسیدم آیا کتاب یا مقاله ای هم نوشته اید که او با 

یک لحن غرورآمیز گفت بله!
همین طور با هم حرف زدیم و آشنا شدیم که حدود نیم ساعتی طول کشید این 
گفت وگو که دوســتم آمد و قبل از رفتن، سعید از من خواست تا شماره ام را بدهم 
و من هم که در همان نگاه اول شــیفته او و ظاهرش شده بودم، شماره ام را دادم. 
همان شب یک بیت شــعر عاشقانه برایم فرستاد و خودش را معرفی کرد. تقریبا 
دو ماه از دوســتی ما نگذشته بود که به بهانه رفتن خانواده اش به خارج از کشور 

پیشنهاد ازدواج داد و من هم قبول کردم.
قاضی پرســید یعنی هیچ تحقیقی نکردی؟ افســانه گفت نه جناب قاضی، او 
آن قدر خــودش را خوب جلوه داده بود، آن قدر باکلاس رفتار می کرد که من به او 
اعتماد کردم و ترســیدم اگر راجع به زندگی او زیاد سؤال و کنجکاوی کنم، مبادا به 
سعید بربخورد و ارتباط ما خراب شود. من مطمئن بودم با سعید می توانم جلوی 
دوست و آشــنا پز بدهم و همه از ما صحبت کنند. آخر هیچ کس از اطرافیان من 
همسری مثل سعید ندارد. فردی که تحصیل کرده باشد، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
و نویســنده باشد. این ظواهر سعید من را طوری وابســته او کرده بود که اصلا به 

فکرم نرســید بخواهم راجع به چیز دیگری با ســعید صحبت کنم و من فقط با او 
رؤیا می ساختم.

قاضی پرســید خب، چه زمانی متوجه شدی ســعید آن چیزی که بیان کرده، 
نیســت؟ افسانه ادامه داد و گفت زمانی متوجه شدم که عقد کرده بودیم و تقریبا 
دو ماهی از ازدواج مان گذشــته بود. قاضی گفت خب مگر دانشگاهی که سعید 

تدریس می کند، تو نرفته بودی؟ 
افســانه گفت نه آقــای قاضی، اصلا کنجکاو نشــدم بروم. آخر ســعید گفته 
بود توی دانشــگاه دولتی تدریس می کند و خوشــش نمی آید من به آنجا بروم و 
دانشجویانش من را ببینند و هر وقت خانه می آمد، چند تا کتاب و جزوه با خودش 
می آورد و من شــک نکردم که او اصلا دروغ می گوید. ولی هیچ وقت هم دوست 

نداشت با فامیل رفت وآمد کند و این برای من تعجب آور بود.
تا اینکه یک روز توی کافه نشسته بودیم که ناگهان یک دختر جوان هم سن و سال 
خودم آمد جلو و گفت اشــکان چرا تا کادوی تولــد از من گرفتی، من را فراموش 
کردی و تلفنت را خاموش کردی؟ این حرف من را شوکه کرد و گفتم خانم اشتباه 

گرفتی، ایشان اسمش سعید است و همسر من است. شما چه می گویید؟
ســعید آن لحظه ســکوت کرده بود و این برایم جای تعجب بود که آن دختر 
جوان چند عکس با ســعید به من نشــان داد و ماجرایش را تعریف کرد و به من 
گفت مدتی با ســعید دوست بوده و وعده های توخالی که سعید به من داده بود، 
بــه آن دختر و قبلی ها هم داده بود. این حرف ها آب ســردی بود که روی ســرم 
ریختند. داشتم ســکته می کردم. سعید از هر دختری که با او دوست می شد، یک 
چیزی گرفته بود، از آن دختر هم یک گوشی آیفون برای تولدش هدیه گرفته بوده 
و غیب شده بود. آنجا بود که من فهمیدم با چه آدم هزارچهره ای ازدواج کرده ام.

همان جا بود که سریعا آمدم خانه مان و همه ماجرا را به پدرم گفتم و الان هم 
پیش شما هستیم. سعید که تا آن لحظه حرفی نزده بود و سرش را پایین انداخته 

بود، قاضی صدایش زد و گفت حرف های همسرت را قبول داری؟
سعید سری تکان داد و گفت آقای قاضی من اصلا چنین قصدی نداشتم، با آن 
دختران دیگر به توافق نمی رســیدم که بخواهم ازدواج کنم اما من واقعا افسانه 
را دوست دارم و اصلا قصدم فریب دادن نبود. قبول دارم من اشتباه کردم ولی من 
آدم بدی نیســتم. قاضی پرسید شغل تو چیســت و چرا این دروغ ها را می گفتی؟ 
ســعید ادامه داد و گفت من دانشــگاه دولتی درس می خواندم، بعد از جدا شدن 
پدر و مادرم افت تحصیلی کردم و از دانشــگاه اخراج شدم و شاگرد کتاب فروشی 
نزدیک یک دانشــگاه شدم و استادان آن دانشگاه افراد باسوادی بودند که همیشه 
می آمدند مغازه و من هم با آنها دوست بودم و همیشه دلم می خواست مثل آنها 
باشــم. متشخص و باسواد، کت وشلوار بپوشــم و عینک گرد بزنم و قهوه بخورم. 
بــرای همین مثل آنها رفتار می کردم، مثل آنها لباس می پوشــیدم، کتاب دســت 
می گرفتم و...، عصر ها می رفتم کافه نزدیک مغازه. آقای قاضی این حق من هست 
که بخواهم خوب زندگی کنم. باور کنید من همیشه دوست داشتم استاد دانشگاه 
باشــم، یک نویسنده، یک پژوهشــگر که در جامعه برایش ارزش قائل هستند. آیا 
این رؤیا اشتباه اســت؟ جناب قاضی من قبول دارم که اشتباه کردم اما شرایط مرا 
مجبور کرد. خواهش می کنم حکم طلاق را صادر نکنید. به من یک فرصت دیگر 
بدهید. من همسرم را دوست دارم. می دانم اشتباه کردم ولی چاره دیگری نداشتم. 
با این حرف ها قاضی رو به افســانه کرد و گفت دخترم آیا تو سعید را می بخشی؟ 
افســانه از جای خودش بلند شد و گفت سعید احساسات من را به بازی گرفته، او 
من را فریب داده، آبروی من و خانواده ام را جلوی دوســتانم و فامیل برده. سراسر 
این زندگی و ارتباط دروغ است و هیچ چیزی حقیقت و واقعیت ندارد. من چطور 
می توانم او را ببخشــم و با یک آدم دروغ گو زندگی کنم؟ هرگز او را نمی بخشم و 
قطعا طلاق می خواهم. بدون توجه به حرف های سعید صورت جسله را امضا کرد 

و اتاق قاضی را ترک کرد.

نگاه علم حقوق به فریب در ازدواج
خانواده و مسائل مرتبط به آن، از جمله مباحث مهمی است که در علم حقوق 
و جامعه بســیار مورد توجه قرار گرفته اســت و بیشتر پژوهشگران معتقد هستند 
هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای ســلامت کند مگر اینکه خانواده های آن جامعه 

هم سالم باشد.
از جمله مباحث مهم حقوق خانواده که این روزها هم خیلی داغ شــده است 
بحــث تدلیس یــا همان فریب در ازدواج اســت که با توجه بــه افزایش کاربران 
فضای مجازی شــاهد این هســتیم که افراد با ایجاد صفحــات جعلی و فیک در 
فضای مجازی و حقیقی مثل همین پرونده، خود را وکیل، پزشک، استاد دانشگاه، 
پژوهشگر، نویســنده و... می نامند و از همین طریق با جنس مخالف ارتباط برقرار 

کرده و درنهایت ازدواج می کنند.
به زبان خیلی ســاده، تدلیس یا فریب در ازدواج یعنی فردی به دروغ خود را 
وکیل دادگستری یا استاد دانشگاه عنوان کند یا نویسنده و پژوهشگر معرفی کند و 
طرف مقابل به دلیل همین مســئله با او ازدواج کند و پس از ازدواج متوجه شود 
که این تعاریف و حرف های طرف مقابل به کلی دروغ و پوشــالی بوده است که در 
این صورت می گویم تدلیس در نکاح یا همان فریب در ازدواج رخ داده اســت که 

این مسئله هم از نظر حقوقی هم کیفری آثار مهمی برای فرد و آن ازدواج دارد.
از منظر حقوق کیفری قانون گذار ما در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی بخش 
تعزیــرات می گوید: چنانچه هریک از زو جین قبــل از عقد ازدو اج طرف خود را به 
امور و اهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل 
و ســمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقــد بر مبنای هریک از آنها و اقع 

شود، مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می  شود.
همچنین از نظر حقوقی در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی قانون گذار ما بیان می دارد: 
هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شــرط شــده و بعد از عقد معلوم شود که 

طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فســخ خواهد بود، 
خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

فرد فریب خورده در ازدواج چه مرد باشــد چه زن باشــد، پس از اینکه متوجه 
فریب طرف مقابل شــد، باید ســریعا اقدامــات حقوقی و قانونــی لازم را انجام 
بدهد؛ چراکه خیار تدلیس برای فســخ نکاح فوری اســت  که در این صورت فرد 
فریب خورده حتما به یک وکیل دادگســتری مراجعــه کند. ولی چنانچه به وکیل 
دادگســتری دسترسی نداشته باشد، بهتر اســت ابتدا یک اظهارنامه قانونی برای 
طرف مقابل خود ارســال کند و پس از آن دادخواســت حقوقی در دادگاه مطرح 
کنــد. دادگاه پس از بررســی ادله موجود و صحت آن ادله، حکم بر فســخ نکاح 

صادر می کند.
سؤال مهمی که در این باره مطرح است، این است که آیا مرد فریب خورده باید 

مهریه و نفقه ایام پس از نکاح را به همسرش پرداخت کند یا خیر؟
در پاسخ به این ســؤال به طور کلی باید بگویم درصورتی که فسخ نکاح قبل از 
نزدیکی انجام شود، مهریه به زن تعلق نمی گیرد، اما اگر نزدیکی انجام شده باشد، 
در این بــاره اختلاف نظراتی وجود دارد که نظــر غالب فقها دادن مهرالمثل به زن 
است. پس باید گفت مهریه دادن یا مهریه ندادن در فسخ نکاح بستگی به نزدیکی 
زوجین باهــم دارد. نکته مهم دیگر که باید گفت این اســت که اگر مردی مهریه 
را قبل از نکاح کامل پرداخت کرده باشــد و نکاح به دلیل فســخ از بین برود، مرد 

می تواند تمامی مهریه را از زوجه خود مطالبه کند.
سؤال بسیار مهم دیگر این است که اگر اشخاص ثالث مثلا پدر یا مادر یا دوست 
طرف مقابل با بیان حرف های خلاف واقع باعث فریب در ازدواج شود، آیا می شود 

این مسئله را تدلیس در نکاح تلقی کرد و نکاح را فسخ کرد یا نمی توان؟
در پاسخ به این سؤال باید بگویم به طورکلی در این باره رویه مشخص و دقیقی 
وجود ندارد و قانون مدنی ما هم در این مورد ســاکت است. اما برخی از استادان 
حقوق، تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند به 
شرط آنکه با تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث تدلیس رخ داده باشد که در این 
صورت تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب فریب شده و امکان فسخ طبق 

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی وجود دارد.
نکته مهم دیگر این است که اگر زوج هنگام نکاح شرط بکارت برای زوجه کرده 
باشــند، در صورت باکره نبودن خانم، حق فســخ برای آقا وجود دارد ولو اینکه آن 

ازاله بکارت ناشی از اکراه، بیماری، تصادف، ورزش و... باشد.
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